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دلم برای حضىر کبىترها تنگ شدي است 

 

چقدر خىشحالم که يک بار ديگر برای شما می نىيسم استاد و پدر بزرضىارم کسزا جان، 

ر آن بىدی، اس شما بگىيم؛  يک بار ديگر مجالی دست داد که به سفارش تارنمای ارجمىد يتااهى که تى ناسنيه پايه صذا

شتی را برايتان به پا دارند، هر چىد که ايه  ايه عزيزان قرار است که به مىاسبت سالگرد درصذشت شما، بزرصدا

مىضىع اس ديدگاي شما پسىديدي نيست و هميشً دوست داشتيد که روس سايشتان را جشه بگيزند اما هميقدر ضادم که ياد شما 

حال می . سندي است و ايه نطان دهىدي آن است که فرامىش نطدي ايد و انديشً سبشتان همچىان پابرجاست

.  خىاهم با پدرم  اس دل  بگىيم، اس دلی که پر اس درد است ولی همچىان به عشق انسان و ايران می تپد

 

پدر بزرضىارم دلم می . کسزای عزيزم، خىب بىدن و خىبی كردن چقدر سخت است و  خىبی نديدن سخت تر

گيزد وقتی که می ضينم عشق در دلهايمان يخ سدي است و سبان به دشىام باس كردي ايم دلم می گيزد سمانی که عاشقانه 

دلم تکً پاري می شىد وقتی اس عشق می ضىييم و . اس انسان و انسانيت می ضىيی و تى را به بی مهری متهم می کنىد

ريم چشمهايمان را بستً ايم، ضىشهايمان را گِل لرفتً ايم، انديشً مان را تهی اس شىاخت كردي ايم و . باورش ندا

.  عقدي پليد صذشتً نابسامانمان را بر روی گل رس تف می کنيم



 2 

 

ما را چه شدي است استاد؟  

 

ن سرتشت و کىروش بزرگ آمدي است؟   چه بر سز فرسندا

 

را بارها به « خىشبختی اس آن کسی است که خىاستار خىشبختی  ديگران باشد » ايه کلام سيبای اشىسرتشت را که 

سيم و به سرتشتی بىدن خىد می باليم، اما هنىس بر سز كرمانی بىدن و يزدی  سبان می آوريم و باد در گلى می اندا

.  بىدن خىد با يکديگر ستيش می کنيم

 

!  استاد شما به مه بگىييد، ما که هستيم و اس کجا آمدي ايم؟

 

هر چه بگىدد نمکص می سنىد »  هر چه بگىيم، دل درد کشيدي ام آرام نمی گيزد، کم کم ايه مثل دارد باورم می شىد که 

«  وای به روسی که بگىدد نمک 
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و تى چه کشيدی با ايه همً بی مهری و نامرادی ها و ما چه كرديم سمانی که تى را اس دست داديم و چه اضکها که ريختيم و 

شتها که لرفتيم !  چه بزرصدا

ر ديگر وگىيم که اس خىدم بدم می آيد، که اس روی تى خجالت سدي ام .  استاد بگذا

 

پدر بزرضىارم، کسزای دوست داشتنی، ديگر نمی خىاهم اس دلتنگی هايم و ناملايمتی ها بگىيم که ضعيفم کنىد می 

خىاهم با تمام وجىد اس تى بگىيم که همً خىبی  بىدی و عشق تا استىارتر اس پيش بر خاک پاک ايران بايستم و در راي 

ری اس فرهنگ بی همتايص کىشص کنم .  پاسدا

 

 

:  اس شما آمىختم که 

 

هميه امروس است فرصت سز سدن عشق به تنهايی دل  

آخه ما انسانيم  

گاي گاهی، يک تلنگر کافيست  
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بفهميم که فردا دير است الر امروس نخىاهيم که با هم باشيم  
تا 

بفهميم، تلنگر مرگ است  
و 

که هميه نزديکی است  

و به ما می وگرد  

تا که آن روس بيايد و بگىيد که تى هم،  

.  رفتنت اجباری است

کانيم س کدروت خىد را، عاشق شيم   پس بياييم بت

و نتزسيم الر دوستت دارم را به سبان آورديم  

اس برای آوکً  

سندگی ماهی نيست  

! تاسي باشد الر اس آب بگيزيص هر وقت

 

 افصيه سعيم 


